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 چکیده

های های سعدی از رهگذر تحلیلرا در حکایت هل ممتنعسویژگی سبکی  ،نقدهای کلاسیک
های دیگری از آن ارائه داد. توان تبییننوین نقد ادبی نیز میا با رویکردهای امّ ؛کردندبلاغی توجیه می
شناسی پراپ، توصیف بلاغی سبکی سهل ممتنع را از با استفاده از روش ریخت ،در مقاله حاضر
ها اغلب بیش دهد حکایتها نشان میتحلیل داده ةایم. نتیجتبیین کرده تحلیل و ،گرایانهنظرگاه ساخت

ا وجود یک پیرنگ معنادار در امّ ؛بسیار ساده برخوردارند یدارند و از ساختاراز دو یا سه شخصیت ن
صورت اجزای یک ساخت کلان معنادار ا را بههای مجزّداستانساختار متن کلی گلستان، این 

کاهد و غیاب ها میها و کنشها از تداوم خویشکاریکوتاهی اغلب این حکایت سازد.می
این،  ها را ساده کرده است. افزون برله، ساختار حکایتئاظر به حل مسهای چالشی و نخویشکاری

های منفرد، های آغازین، در فراسوی حکایتها و صحنهها، خویشکاریتناسب بسامد شخصیت
ی متن گلستان به نحو پیچیده و غیرمستقیم فراهم آورده است. انسجام سراسری را در ساحت کلّ

تر از بلاغت به معنای هنر چگونه گفتن را به ای دیگر و عمیقویهگونه سعدی توانسته است ساین
 ةها با ساختار تنیده و معنادار متن کلان، جلوحکایت ةنمایش بگذارد. از تلفیق وجه صوری و ساد

 شود. شناسانه و ساختاری وصف سهل ممتنع در متن گلستان آشکار میریخت

 .سبک، سهل ممتنع پراپ، ،شناسیگلستان سعدی، ریخت :واژهکلید
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sara.zirak@gmil.com 
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 مهمقدّ .1

سهل  ،همچون اشعار وی نظر ویژگی سبکی و بلاغی، بعضاً متن گلستان سعدی، از

نماید. سادگی پهلو به پهلوی شعر او رخ می ،نثر سعدی» .ممتنع توصیف شده است

سخن سعدی به انضمام فصاحت و بلاغت، اثر او را سهل ممتنع، بدیع و جاودان 

این ویژگی را چنین  ،نقدهای کلاسیک .(15: 9011حفاظی، ال )صدر« ساخته است

بینی و پیچیدگی معنا با باریک ،اند که گویا ویژگی سادگی سبک خراسانیتبیین کرده

توأم شده و در نتیجه، تلفیقی از سادگی و دشواری نمایان  ،در سبک عراقی در گلستان

 ،ود دارد و در حقیقتدو سبک وج ، بهترین نمونةدر گلستان سعدی» .است گردیده

به نظر  .(15: مقدمه، 90۳9)خزائلی، « ستا خراسانی و عراقی ةحافظ شیو ،این کتاب

تأمل در »نویسد: رسد با همین ذهنیت، یوسفی در تحلیل ویژگی زبانی گلستان میمی

دهد که وی چگونه با به کارگرفتن کلمات و ترکیبات رایج و گلستان نشان می

توانسته است نکاتی بسیار ظریف را مفهوم و مشهود  ،فهمکسهمههای ساده و تمثیل

به مدد ذوق لطیف و  ،کند. در این زمینه حتی بسیاری از مسائل پیچیده و دقیق فکری

)یوسفی، « یابدپسند سعدی به صورتی محسوس و روشن در پیش چشم تجسم میساده

های ساده و ج و تمثیلکلمات و ترکیبات رای گرفتنبه کار. یوسفی، (15-19 :90۳1

بودن سبک  خراسانی و نمایانگر وجه سهل و ساده ةفهم را سهم سبک سادکسهمه

عراقی دانسته و معتقد  را سهم سبک پیچیدة سعدی و مسائل پیچیده و دقیق فکری

 است از ترکیب این دو، سبک زبانی سهل ممتنع شکل گرفته است. 

ا امّ ؛ای به همراه داشته استزندهتحلیل فوق، دستاوردهای پژوهشی ار شیوة

پژوهی و بازکاوی و تحلیل نگری شدید، در متنیرویکردهای نوین نقد ادبی با جزئ

های جدید در آن است که تحلیل اند. مزیت شیوههای بلندی برداشتهقدم ،متون

ین ی و عینی، به تبیهای کمّای روشمند و از رهگذر یافتهشناختی متن، به گونهزیبایی

ها در کنار بلاغت انجامد. بدیهی است این دیدگاهکیفی، ساختارمند و قابل اثبات می

(. 09: 9019سازد )جبری، آفرینی متن ادبی را آشکار میدیگر از زیبایی یتی، زوایایسنّ
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د به رویکردهای غنی هایی برای نگرشی مجدّ رسد همچنان زمینهرو به نظر می این از

هایی در بحثدر م  2555در سال  9یتهیده نیست. فرانکو مورخالی از فا ،گذشته

ای چالشی اظهار داشت که منتقدان معاصر تا حد در مقاله ،خصوص ادبیات جهان

بسته بررسی کنند و  هایی خاص را از زاویةاند که متنزیادی بر این امر متمرکز شده

ا به نظر رار دهند؛ امّله را مورد کاوش قئبخشی بسیار محدود و جزئی از مس صرفاً

بازگردد  0فاصلهبا خوانشمبنی بر  2پراپولادیمیر رسد مطالعات ادبی باید به روش می

 ,Morettiیک کل مورد بررسی و توجه قرار دهد ) ةتا بتواند ادبیات جهان را به مثاب

2000: 54-68). 

ر ضروری است توصیف بلاغی و سبکی سهل ممتنع از متن سعدی، با از این رو

 شناسی پراپ راة ریختنظری ،. در این مقالهشودگرایانه تبیین دیگر و از نظرگاه ساخت

ها، مبنا قرار بودن سبک گلستان، برای استخراج و تحلیل داده سهلبا توجه به وصف 

 خواهیم داد. 

 

 پژوهش ةپیشین. 1
غلب معتقدند ا ،های داستان کوتاه فارسیسرچشمهکتاب  در 5پرسو کویی 1بالایی

ساختاری که  ؛اندحکمت ساخته شدهاز ترکیب حکمت و قصه ،های گلستانحکایت

: 90۳۳پرس، های اخلاقی کلاسیک ایرانی است )بالایی و کوییمشابه اغلب حکایت

 داستان گلستان، راوی در آغاز، حکمت یا مثل 11داستان از  29(. از این منظر، در 55

 تأیید یا تثبیت آن حکمت بیانکوتاه در  یحکایت ،پس از آنگفته، خاص را  ایو نکته

 شود.می حکمت داستان در پایان حکایت ذکر ،هاکند. در برخی داستانمی

عی در تحلیل ساختاری حکایت جدال سعدی با مدّ» در مقالة (90۳0)مریم حسینی 

شناسی م آنچه از طریق ریختگرایی به مفهو، به ساخت«بیان توانگری و درویشی

                                                           

1. Franco Moretti 

2 .Vladimir Propp 

2. Distant reading 

4. Balay 

5. Cuypers 
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زبانی، نحوی و محتوایی پرداخته  ةگانهای سهفهلّبلکه به مؤ ؛نظر ندارد ،یافته وینتک

 است.

سه نوع فرم « های گلستان سعدیساختمان داستان» ةدر مقال( 9011) فاطمه عابدی

 کند: های گلستان معرفی میبرای داستان

گیرد که با بر میداستان گلستان را در 11مورد از  12فرم نرمال یا معمولی که  .الف

اوج و در پایان به  بحران، نقطةپس از آن به کشمکش،  شوند؛مه آغاز میمقدّ

 رسند. گیری مینتیجه

ترکیبی ذکر کرده( که چهار حکایت در  ةشیو ،لفؤفرم ترکیبی )که البته م .ب 

ح از دو یا چند خط طر ،این فرم قرار دارند و با اینکه پیرنگشان مشابه فرم نرمال است

 اند. موازی یا به دنبال هم تشکیل شده

 ةشود که از نقطمی فرم پیشرفته که تعداد کمی در حدود سه داستان را شامل .ج

 شوند.می اوج آغاز

لستان سعدی بر اساس زن گتحلیل حکایت مشت»( در 90۳1ریان )پور و نجانادری

دهد حداقلی انجام می گرایانة، یک بررسی ساخت«شناسی ولادیمیر پراپریخت نظریة

 یابد. خویشکاری را در این حکایت بازمی 91و 

ساختار حکایات  ةنقد زیباشناسان»مقالة ( در 9015پناه )یوسف قنبری و حسینی

های سعدی به ا در حکایتزیبایی ر ،«های تودوروف و پراپیه بر نظریهبوستان با تک

 دهند. ارتباط قوی میان اجزا نسبت می

های ها را به صورت متنهای زیر، همگی حکایتفوق و نیز تحقیقدو تحقیق 

 اند.ا بررسی کردهمستقل و مجزّ

بررسی تقابل زمان روایی و زمان متن در » ( در مقالة9011) آبادییوسف

نگری و بسامد مفرد، کندی روایت را از علاوه بر گذشته، «های گلستان سعدیحکایت

( نیز در 9015فر و همکاران )رد. وحدانیاشمیمهای سعدی برهای حکایتویژگی

« ژنت ةهای گلستان بر اساس نظریبررسی سرعت روایت در حکایت»پژوهشی با عنوان 
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کند است و آن را حائز ارزش  ،گیرند سرعت روایت در حکایات گلستاننتیجه می

 اند. ی کردهزیباشناسانه تلقّ

ی گلستان دهد لازم است متن کلّ های فوق نشان میبرخورد انفکاکی پژوهش ةشیو

ساختاری واحد مورد بررسی قرار گیرد تا وضعیت کل عناصر صورت یک مجموعة به

این کار را با استفاده از رویکرد  ،. در پژوهش حاضرشودساختاری این متن معلوم 

هایی دیگر، این ساختار دهیم. در سلسله پژوهشها انجام میشناسی در حکایتریخت

 شناسی و گفتمان نیز بررسی خواهیم کرد. به یاری رویکردهایی چون نشانه کلان را

 

 نظریه و روش  .3

 شناسیریخت .3-1

یا  های قومیشناسی افسانهریختدر کتابی به نام م  9121در سال پراپ  ولادیمیر

)مورفولوژیک( صد قصه از  ةشناسانر بررسی ریختد 9های پریانشناسی قصهریخت

یکسان  یها از ساختارهای پریان متوجه شد که همگی این داستانمجموعه قصه

ویک خویشکاری اصلی یا عنصر ثابت وجود دارد که ها تنها سیبرخوردارند و در آن

آیند و در نهایت، نتیجه گرفت که در تمام خاص در پی یکدیگر می یبر اساس نظم

 ها یکسان استو ساختار آنها مشابه ها تعداد عملکردها محدود، توالی آناین قصه

 (.901۳)پراپ، 

به زبان انگلیسی، سی سال طول  م 9151آن در  ةاز سال انتشار کتاب پراپ تا ترجم

بر  ،کشید تا محققان اروپا و امریکا به آن دسترسی یافتند و از آن زمان تاکنون

ی از و تحقیقات بسیار است هشتگذا ثیرأهای ادبی تهای گوناگونی از پژوهشحوزه

 ,Levi-Strauss 1955; Dundes 1962)اندپراپ بهره گرفته ةارزند ةاید

Bremond,1964به کار  ،ای انتقادات(. برخی نیز روش پراپ را ضمن ایراد پاره

بیشتر به نظریه دادند  ایهرغم انتقاد، جلوبه ( و بعضاTaylor, 1964ًبستند )

(Fischer, 1963: 288-289.) 

                                                           

1. Morphology of the Folktale 
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 هاو شخصیتها خویشکاری .3-1
 .های عامیانه را باید به دو بخش تقسیم کرد: الفهای قصهویژگی ،به نظر پراپ

ع ظاهری تنوّ ةکنندرهای ایجادمتغیّ ب.های اصلی و زیربنایی و تغییرناپذیر؛ نقش

  (.55: 9019)دارم،« دحکایات متعدّ

غم حضور رعلی که دریافت ،روی پس از پی بردن به وجود عناصر ثابت و متغیّ

یعنی گرچه نام قهرمانان  ماند؛ها ثابت میهای آنها، کنشر در قصههای متغیّشخصیت

کند، کارهای آنان ثابت است و از این رو در جاهای مختلف، و صفاتشان تغییر می

های این نمونه ،پراپشود. نسبت داده می های مختلفمشابه به شخصیتکارهای 

نامید. وی خویشکاری را ضمن  9کارکرد یا عملکردهای ثابت را خویشکاری، کنش

یعنی عمل شخصیتی  ،خویشکاری» تأکید بر جدا کردن انواع آن، چنین تعریف کرد:

« شوداشخاص قصه که از نظر اهمیتی که در جریان عملیات قصه دارد، تعریف می از

های های خود دریافت که خویشکاری(. پراپ ضمن بررسی50: 901۳پراپ، )

ها این نظر که چه کسی آن اند و ازعناصر ثابت، پایدار و محدود قصه ،اص قصهاشخ

ها مشخص و تعداد آن بوده، شوند، مستقل از افراددهد یا چگونه انجام میرا انجام می

های است و سرانجام آنکه تمام قصه ها یکسان و دارای نظم و ترتیبمحدود، توالی آن

های خود پراپ در بررسی (.5۳-50ند )همان: اک نوعپریان از حیث ساختمان از ی

ر و باقی گذاشتن عناصر های قصه، ضمن حذف عناصر متغیّها و کنشحول شخصیت

ها عمل های پریان بر طبق آنخویشکاری یا کارکرد دست یافت که قصه 09ثابت، به 

 ا پیکرةامّ ؛جزئیات بسیار زیادی وجود دارد»ها کنند. وی معتقد است در این قصهمی

)سلدن و « گانه بنا شده استویکسیاساسی کارکردهای  ةها بر مجموعکلّی آن

مهم به نام  یعنصر ،ها(. پراپ پیش از توضیح خویشکاری919: 9011ویدوسون، 

حضور آن برای  ،کند که هرچند یک خویشکاری نیستوضعیت اولیه را تعریف می

و دهد ن مینشا ی آن را با علامتشناسی ضروری است. وهرگونه تحلیل ریخت

                                                           

1. Function 
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 شود؛ مثلاً شروع می 9آغازین ةای با یک صحنمعتقد است به طور معمول هر قصه

شوند یا وضعیت قهرمان قصه از لحاظ موقعیت اعضای یک خانواده معرفی می

کند و خویشکاری معرفی می 09(. پراپ سپس ۳5: 901۳گردد )پراپ، مشخص می

 دهد.می نشان 2هریک را با علامتی

 پراپ ةگانویک: کارکردهای سی1جدول 
1-B    22 1عزیمت ↑    -11 0غیبت-Rs  5نجات یا رهایی 

2-ϒ  12 ۳نهی-D   نخستین خویشکاری

 ۳بخشنده

رسیدن به   23-0

 09ناشناختگی

3 - ծ 13 1نقض نهی-E  24 1واکنش قهرمان-L  02هپایادعاهای بی 

4-ɛ  شریر(95خبرگیری( F -14 ارسازی یا دریافت شیء ک

 99جادو

25-M  92کار دشوار 

5-ӌ  15 90خبردهی-G  26 91راهنمایی-N  95لهئحل مس 

6-  η 16 9۳کاریفریب-H  27 9۳کشمکش-Q  91شناختن 

                                                           

1. Initial situation 

 .trایتالیایی )ة( و به نحوی متفاوت در ترجمtr. Derrida: 1973های انگلیسی و فرانسوی )در ترجمه. 2

Bravo, 1966ها نوعی تناسب نیز برقرار های پراپ با خویشکاری(، مترجمان سعی کردند میان این علامت

و علامت  Donor ةواژ ،برای خویشکاری بخشنده ثر واقع شد؛ مثلاًمؤ نسبتاً ،موفق نبودند که گرچه کاملاً  نندک

D ةواژ ،را برگزیدند تا حرف نخست آن باشد یا برای خویشکاری راهنمایی Guidance  و علامتG  را

 انتخاب کردند.

3. Absentation  
4. Departure 

5. Rescue 
6. Interdiction 
7. First function of the Donor 
8. Violation 
9. The hero`s reaction 

10. Reconnaissance 
11. Provision of a magical agent 
12. Difficult task 
13. Delivery  

14. Guidance 
15. Solution  
16. Trickery 

17. Struggle 
18. Recognition  
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7-  θ 17 9همدستی-I  28 2پیروزی-Ex  0رسوایی 

8/1-A  18 1شرارت-J  داغ نهادن یا نشان گذاشتن 

5 

29 -T  ۳تغییر شکل 

8/2-a 19 ۳نیاز-K  یا رفع  مصیبت التیام

 1مشکل

30-U   1مجازات شریر 

9-B  میانجی یا رویداد ربط

 95دهنده

 92پاداش/ عروسی    W-31 99بازگشت ↓   -20

10-C  21 90آغازین مقابلة-Pr   91تعقیب یا دنبال کردن  

 

←Mot داردها را به اعمال مختلف وا میانگیزش: دلایل اشخاص قصه که آن، 

این »به نظر پراپ ، شودنام دارد که هرچند خویشکاری محسوب نمی انگیزش

 (.950: 901۳)پراپ، « ترین عناصر قصه هستندثباتها جزء ناپایدارترین و بیانگیزش

تعادل اولیه  ةتدارکاتی دارند و مرحل ةجنب ،هفت خویشکاری نخست ،به نظر پراپ

ر حقیقت از کارکرد هشتم آغاز د ،از این رو بسیاری از روایات دهند؛را شکل می

خورد. در کارکرد شود و تعادل برهم مییعنی زمانی که اختلال ایجاد می؛ شوندمی

تلاش برای  9۳تا  95های شود. از خویشکارینهم، عدم تعادل تشخیص داده می

(. 951 :9010گردد )لیسی، میرفته تعادل بازپذیرد و رفتهبرقراری تعادل صورت می

ها های مختلف حادث شدن هریک از آنها و صورتاز معرفی خویشکاری پراپ پس
                                                           

1. Complicity  

2. Vitory  
3. Exposure  
4. Villainy 

5. Branding 
6. Transfiguration  
7. Lack 

8. Liquidation of Lack 
9. Punishment  
10. Mediation 

11. Return 

12. Wedding  
13. Beginning counteraction 

14. Pursuit 
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وی . ها را دارا باشداین خویشکاری ةای لزوماً نباید همسازد که هر قصهخاطرنشان می

ها به ها، چگونگی ورود آنبه توضیح شخصیت ،های هفتم و هشتم کتابدر فصل

کلی  ةدست هفتهای قصه را در شخصیت ،پردازد. به نظر پراپصحنه و صفاتشان می

 توان تقسیم کرد:می

ا امّ  ؛شودها میجوگر است و گاه قربانی توطئهویا دلاوری که جست 9. قهرمان9»

روی، زنی که  هر یا در مواردی زنی نیکوکار و به 2. شاهدخت2معمولاً پیروز است؛ 

گر قهرمان یا پیشگو که نخست آزمایش 0. بخشنده0جوی اوست؛ وقهرمان در جست

که قهرمان را  . فرستنده5 ؛1. یاوران و دوستان قهرمان1شود؛ است و سپس یاور او می

 ۳. قهرمان دروغین۳که دشمن قهرمان است؛  5. بدکار و شریر۳فرستد؛ به مأموریتی می

 (.915: 9012)احمدی،« کنداد که خود را به جای قهرمان معرفی مییا شیّ

بسط ماجرا یا رویداد در قصه  یف قصه و نحوةبه تعر ،های پایانیپراپ در بخش

ری... که بسط و تطوّ »کند: پردازد. او قصه را از لحاظ مورفولوژی چنین تعریف میمی

به ازدواج ، شود و با عبور از عملکردهای میانجیاز شرارت یا کمبود و نیاز شروع می

قصه به کار گرفته شده  عنوان سرانجام و خاتمةهای دیگری که بهیا به خویشکاری

ل چگونگی بسط و تحوّ (. منظور از حرکت،910: 901۳)پراپ، « انجامداست، می

 ماجرا در قصه است. 

توان شناسی میبه یاری روش مبتنی بر ریختعی است که پراپ در پایان مدّ 

چند این کار در ابتدا دشوار به نظر برسد هر را کشف کرد؛ ساختار نهایی روایت

اشکال  ،اش در واقعهای مورد بررسیقصه»(. او نشان داد که 91۳: 9012 )احمدی،

 (. 952: 9010)اسکولز، « مختلف یک طرح بنیادین هستند

 

                                                           

1. The Hero 

2. The Princess 

3. The Donor 

4. The Helper 
5. The Villain 

6. The False hero 
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 شناسانه تجزیه و تحلیل ریخت .1
ها و ها، خویشکاریطی فرایند استخراج شخصیت ،کاوی این پژوهشداده

فتن تغییراتی در گر ظرن های گلستان و با درهای آغازین در حکایتصحنه

به دست آمده  هاها در سایر خویشکاریبسامد و تقلیل و تلفیق آنهای کمخویشکاری

مانند ؛ گومحورندوگفت ،ها در اساساست. شایان ذکر است برخی حکایت

دارای ظاهر گرچه بهاو  از باب دوم 1۳و  15، 21، 25، 0، 9های شماره حکایت

 ند. هست ها همسوسایر حکایت ةشناسانبا تبیین ریخت، های پراپ نیستندشکارییخو

 هاشخصیت . 1-1

ها خویشکاری ةدهندشش تیپ شخصیتی انجام ، مجموعاًگلستانهای در حکایت

، (955، بخشنده )(20۳شرح است: قهرمان )این ها به حضور دارند که بسامدهای آن

 (.9) ، فرستنده(1، قهرمان دروغین )(02، شریر )(5۳یاریگر )

تغییر مورد، با احتساب  20۳های مورد بررسی، شخصیت قهرمان )در حکایت

عنوان در هر حکایت همواره یک شخصیت به ( بیشترین بسامد را داراست.هانقش

آورد. در حوادث حکایت را به وجود می قهرمان حضور دارد که اقدامات وی سلسله

گاه  ،پادشاه شود؛ مثلاًظاهر میهای گوناگون ها یک شخصیت در نقشبرخی حکایت

ا در امّ ؛دهددارد و در ابتدا به قهرمان پاداش میقهرمان را با هم  نقش بخشنده و ضدّ

های کند. از شخصیتشود و او را طرد مینهایت با واکنش منفی قهرمان مواجه می

هر دو تن در  یاشریر(، گاه سه  پربسامد )قهرمان، بخشنده، یاریگر وچهارگانه و 

تحلیل چند حکایت در بخش پایانی مقاله، این چینش را . حکایت حضور دارند

 سازد. روشنی نمایان میبه

را دارند. بیشترین کارکرد بالاترین بسامد  ،پس از قهرمان، بخشنده و سپس یاریگر

 ،دهدهای اصلی و فرعی نیز نشان میگونه که بسامد خویشکاریهمان یاریگر،

 و نهی به قهرمان است. راهنمایی و امر 
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که تحلیل بسامد بخشنده پس از قهرمان و قبل از یاریگر معنادار است و چنان

از اهمیت وصف بخشندگی نزد سعدی در  ،ها نیز نشان خواهد دادخویشکاری

پس از عنصر تلاش و کوشش )بر اساس دلالت بسامد قهرمان(، حکایت گلستان، 

در  .کندیید مینیز تأ -خاتمهدیباچه تا از  – گلستاندارد. این معناداری آماری را متن 

مزید »از باب « شکر»ناظر به وصف منعمی او و  ،سعدی در برابر خداوند« تمنّ»دیباچه، 

 است: « نعمت

 خور داریگبر و ترسا وظیفه                          غیب             ای کریمی که از خزانة

 (11: 90۳1، )سعدی

جدال سعدی با مدعی در بیان توانگری و »تن باب هفتم با عنوان در آخرین م

بندی سعدی از توان آن را جمعمشخص نشده و می ،که با عنوان حکایت« درویشی

ضمن آنکه اصل جدال بر سر بخشندگی یا فقدان آن است،  ،هفت باب گذشته دانست

بخشنده بودن در  هکند کمیخاطرنشان  مجدداً ،کید بر بخشندگی در آخرین سطرأبا ت

 ترین عوامل صلح در جامعه است: از مهم ،هر حال

 بخور، ببخش که دنیا و آخرت بردی     توانگرا چو دل و دست کامرانت هست           

 (9۳1)همان: 

 گلستانمتن اصلی  ةترین جملباب هشتم که پایانی افزون بر این، آخرین جملة

 ید دارد:کأاست نیز بر کریم بودن و بخشندگی ت

 ها فروپوشدکرمش عیب                                  ور کریمی دو صد گنه دارد         

 (915)همان: 

خود سعدی نیز  ،بیتی عربی ذکر شده که در آن نیز گلستانة خاتمة در آخرین جمل

 بر احسان و بخشندگی و بخشایشگری خدا تکیه دارد:

 عنِدَالرَّووفِ لَقُلتُ یا مَولانَا                                        هنَلی یَومَ التّلاقِ مکََالَو أنّ 

  هَا قَد اَسَأتُ وَ اَطلَبُ الِاحسَانَا                         وَ اَنتَ مَولی مُحسِنٌ       اِنّی المُسیءُ 

 (919همان: )
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یانگر طبقات ی ندارند و بیشتر نمااغلب اسم خاصّ ،های حکایات سعدیشخصیت 

پادشاه، وزیر، غلام، عابد، ، مانند یلّها با عناوین کهستند و از آن اجتماعی عصر وی

ها شخصیت قهرمان به دلیل مصیبت . در بیشتراین حکایتشودیاد می درویش و دهقان

به یاریگری  ،اندیا نیاز اولیه یا شرارت و موانعی که اطرافیان برای وی ایجاد کرده

 ةخواست بر شود که از دوستان و اطرافیان قهرمان یا شخصی است که بنانیازمند می

 شود.درونی خود، حامی قهرمان می

شریر به دلایل  بیشترین فراوانی را داراست.، شخصیت شریر ،پس از یاریگر

مختلف، از جمله حسادت به موقعیتی که قهرمان در آن قرار دارد یا بر اثر کنش و 

خوردن آرامش و تعادل آغاز  هم زند. این امر، بررارت دست میواکنش قهرمان، به ش

تقابل  ةدهندشریر که نشان -رو همراه با تقابل قهرمان حکایت را در پی دارد. از این

های متضاد و فهرستی از شخصیت ،در بیشتر حکایات است خوبی و بدی یا خیر و شرّ

رعیت،  سعدی یافت: سلطان/ هایتوان در حکایتها را با یکدیگر میتقابل آن

 ،سعدیشاهزاده/ گدا، درویش/ ثروتمند، ضعیف/ قوی، عالم/ جاهل، خواجه/ غلام. 

کشمکش،  ةهای منجر به نابرابری و برانگیزانندهدف از میان برداشتن تقابل امصلحانه ب

دهد و با ه میئارا گلستانا ساده در بخش روایی و غیرروایی امّ ،راهکارهایی عمیق

درصدد رفع نقصان و  ،یه به تدبیر و بخشش )به مال یا در رفتار( و یاریگریتوص

 . آیدها برمیکاستی

 هاخویشکاری. 1-1

خویشکاری  09از دهد، سعدی نشان می گلستانها در کاوی خویشکاریداده

 2۳ مجموعاً، پریان مشخص کردههای شناسی قصهریختکتاب اصلی که پراپ در 

خویشکاری اصلی  2۳شد. فرعی پربسامد یافت  خویشکاری 10لی و خویشکاری اص

 به شرح زیر است: 

(، التیام مصیبت یا رفع 955(، کمبود یا نیاز )9۳1واکنش قهرمان )

گری یا رویداد (، میانجی۳5(، نخستین خویشکاری بخشنده )۳5مشکل)کارسازی( )
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(، تدارک یا دریافت عامل 95(، نقض نهی، )99(، عزیمت )01(، نهی )55دهنده )ربط

(، خبرگیری 1(، نجات و رهایی قهرمان )۳ا )له و معمّئ(، حل مس۳ا )(، معم1ّجادویی )

(، 0دهی )(، خبر1(، مجازات شریر )1شرارت )(، 5(، پیروزی )5(، غیبت )۳شریر )

عای (، اد9ّ(، ازدواج )2(، کشمکش )2) کاری(، فریب2(، همدستی )2بازگشت )

 (.9آغازین ) ة(، مقابل9، رسوایی )(9پایه )بی

دیدار با  (،09) وجوپرس است: ده خویشکاری فرعی پربسامد به شرح زیر

سبب  ،واکنش منفی قهرمان ،(9۳دارد )یاریگری که خدمت خود را عرضه می

درخواست بخشنده از (، ۳) ماتیمصیبت مقدّ (،1) شودمی ظالمانه یمجازات یا کیفر

 ،(5کند )قهرمان آزمونی را تحمل می (،5) مک طلبیدنیاری و ک ،(۳قهرمان )

 (.1) م وآزادیدرخواست ترحّ  ،(1راهنمایی ) ،(1وضعیت اضطراری بخشنده )

اجتماعی دارند، از  و اخلاقی، تعلیمی مایةکه درون گلستانهای حکایت ةعمد

 کنند و دو یا سه شخصیت دارند. همچنین کوتاهساختاری ساده و یکسان پیروی می

کند هدف سعدی له ثابت میئکاهد. این مسها میاز تداوم خویشکاری ،بودن حکایت

مشی اجتماعی است.  خطهای اخلاقی و ارائة ها، بیشتر تبیین دیدگاهاز طرح حکایت

را دارد و  بسامدبیشترین  ،واکنش قهرمانهای مورد بررسی، در میان خویشکاری

از بالاترین  ،پس از واکنش قهرمان ،ی مصیبتخویشکاری مصیبت یا نیاز و کارساز

حکایت با وضعیتی  ها برخوردار است. بنابراین غالباًت به سایر خویشکاریسببسامد ن

به  ،ر یا راهنمایی او و گاه با تدبیر قهرمانگدر ادامه با مدد یاری شده، نامتعادل آغاز

 گردد.وضعیت تعادل باز می

های در فهرست خویشکاری ،شکاری کار دشوارکاوی بسامدها فقدان خویدر داده

ست که ا مورد( گویای آن ۳له و معما )ئا و حل مسو پایین بودن بسامد معمّ گلستان

ع و است و تنوّ با تکیه بر عناصر پایه و ساده تعبیه شده گلستانهای ساختار حکایت

 ها راه ندارد. پیچیدگی ساختاری در این حکایت

 ( و التیام مصیبت یا رفع مشکلمورد 955کمبود یا نیاز )های بسامد خویشکاری

 اغلب ،های قهرماندهد اقدامپس از واکنش قهرمان، نشان می ،مورد( ۳5)کارسازی( )
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ها مستلزم ایفای نقش بخشنده رفع یک کمبود/ نیاز و مصیبت بوده که رفع آن مسیردر 

 01بسامد بالای نهی )کند. ه میها نیز توجیبسامد این دو را در داده کهو یاریگر است 

دهد این قهرمانان در مقام خردمندی تا مورد( نشان می 95مورد( در کنار نقض نهی )

که  هستند نیازمند کمک دیگران )بخشنده و میانجی( ،زیادی خودکفا نبوده حدّ

و  مورد( ۳5دهند: نخستین خویشکاری بخشنده )بسامدهای بعدی را شکل می

مورد(. از این رو باید انتظار داشت بخش  55) دهندهگری یا رویداد ربطمیانجی

ها یا دیگر شخصیت های شخصیتی خود قهرمانانای از مصیبت، ناشی از ویژگیعمده

ها شناسی و خلق وخوی شخصیتو طبیعی است بسیاری از حکایات به انسان بوده

 ،ه در ادامه خواهیم گفتهای آغازین کاین نتیجه با بسامد صحنه .معطوف باشد

ها به معرفی های آغازین حکایتدهد چرا بیشترین بسامد صحنهتناسب دارد و نشان می

 ،طور خاصنیز به« در آداب صحبت» ،که بخش هشتم پردازد؛ چنانها میشخصیت

 کند.وجوه شخصیتی مورد نظر را در قالبی غیر از حکایت معرفی می

های اصلی مربوط به این شریر و بسامد خویشکاری افزون بر این، بسامد شخصیت 

ای که خود مقوله-دهد شرارت می شخصیت )یا قابل تحویل به شرارت( نشان

ها و بروز رکن چهارم فعل و انفعالات کنشی در تعامل شخصیت -شخصیتی است

 ،(1مجازات شریر ) ،(1شرارت ) ،(۳خبرگیری شریر ) :ها استخویشکاری

های فرعی مربوط به خویشکاری(. 9رسوایی) ،(9پایه )عای بیادّ ،(2کاری )فریب

 به زندان افکندن، (0طرد کردن )، (0ند از: عزم نابود کردن )اشخصیت شریر عبارت

 (. 2)غارت کردن  ،(2)مشاجره ، (0)

پربسامد  ده خویشکاری یابیم همةهای فرعی نیز درمیدر نگاهی به خویشکاری

ست ا گویای آن بوده،های اصلی ها و خویشکاریسامد شخصیتد نتایج بفرعی، مؤیّ

مورد قصد داشته از طریق بخشنده به رفع کمبود یا  955واکنش، در  9۳1که قهرمان از 

 در نسبت با بخشنده در مقام تعریف، خویشکاری واکنش قهرمان کند؛ زیرانیاز اقدام 

دهد و نده واکنش نشان می)واکنش قهرمان: قهرمان در برابر کارهای بخش شدتعریف 
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پذیرد( و با توجه به بسامد یکسان دو خویشکاری عنوان نمونه درخواست او را میبه

 ۳5)کارسازی( ) مورد( و التیام مصیبت یا رفع مشکل ۳5نخستین خویشکاری بخشنده )

کارسازی از طریق شخصیت بخشنده  توان گفت در حدود هفتاد مورد،مورد( می

 ۳5دهنده( و در میانجیگری )یا رویداد ربط ،مورد 55در حدود  صورت پذیرفته و

دیدار با  ،مورد( 09وجو )پرسهای فرعی زیر دخیل بوده است: مورد، خویشکاری

 5) یاری و کمک طلبیدن مورد(، 9۳) داردیاریگری که خدمت خود را عرضه می

 مورد(.  1م وآزادی )درخواست ترحّ مورد(، 1) راهنمایی ،مورد(

مورد(، تدارک  99های اصلی نیز عزیمت )فزون بر موارد یادشده، از خویشکاریا

ویل به نقش أمورد( قابل ت 1ا )له و معمّئمورد( و حل مس 1یا دریافت عامل جادویی )

 بخشنده و یاریگر است.

های کمبود یا های قهرمان، بخشنده، یاریگر و شریر و خویشکاریبسامد شخصیت

 گلستاندهد از نظر محتوایی نیز نشان می گلستانت در متن کلان نیاز، مصیبت و شرار

دهد: عصر خود ارائه می ةبینانه به جامعسعدی، به نحو پیچیده، محتوایی بسیط و واقع

ها خردمند، تلاشگر، بخشنده و یاریگر ها و شرارتدر برابر کمبودها/ نیازها، مصیبت»

اجتماعی را در تناسب گفتمانی با عنوان ویی رعایت این توصیه، فضای گ ؛«.هم باشیم

 بدل خواهد کرد. گلستانکتاب به 

 ماتی پیش از حرکت در حکایتهای آغازین و وضعیت مقدّصحنه .1-3
ها و گاه پیوستگی با رغم کوتاهی حکایتبه گلستان های آغازین درصحنه 

های نهها روشن شد که صحدر بررسی .کارکردهای آغازین، نمودی پررنگ دارند

 کوتاهی، به یاری یک کلمه یا نهایتاً دلیل، به گلستانهای آغازین بسیاری از حکایت

تنند. برای مثال در آغاز حکایت ماتی حکایت درهم مییک جمله، با کارکردهای مقدّ

تنهایی توصیف شخصیت به «درویش»( ذکر 19: 90۳1سیزدهم از باب دوم )سعدی، 

زند. تعادل اولیه را برهم می کمبود یا نیاز است که متعاقباً جمله، اعلام ا ادامةامّ ؛است

 ،های آغازینمجال سعدی برای پروراندن و توصیف صحنه ،ترهای طولانیحکایت در

آغازین با کارکردهای  میان صحنة ترروشن یمرز ،بنابراین رود؛از یک جمله فراتر می
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ها ک داستان در اغلب حکایتاز تحرّقابل توجه آنکه آغ شود. نکتةماتی برقرار میمقدّ

)یا نیاز( یا  کمبود ،شود: مصیبتاز یکی از سه عامل به حرکت درآورنده ناشی می

 زنندةماتی برهمکه با وضعیت مقدّ گلستانهای آغازین در شرارت. بسامد انواع صحنه

 (،10ها )دهد: معرفی برخی شخصیتدست میهای زیررا بهداده ،تعادل همراه است

 .(9(، خبر دادن از یک مکان )۳1خبر دادن از یک مصیبت، اتفاق، کمبود یا شرارت )

های آغازین، نشان در صحنه ،ها و خبر دادن از یک اتفاقمعرفی شخصیتفراوانی 

خوی انسانی وشناسی )خلقبه انسان گلستانهای حکایت ةدهد بخش عمدمی

ها( اختصاص ها و اتفاقمصیبتها به وقایع )ها( و کنش و واکنش شخصیتشخصیت

ویژه عناوین ، بهگلستانهای ما متناسب است و متن گیری، با دادهدارد. این نتیجه

باب اول )در سیرت در عنوان « سیرت» . واژةکندیید مینیز آن را تأ هابخش

در « فضیلت» باب دوم )در اخلاق درویشان(، واژةدر عنوان « اخلاق» پادشاهان(، واژة

ثیر در عنوان باب هفتم )در تأ« تربیت» ةفضیلت قناعت(، واژ باب سوم )در عنوان

همگی نشان از آن  ،در عنوان باب هشتم )در آداب صحبت(« آداب» ةتربیت( و واژ

ها و مصیبت ،وخو و وجوه شخصیتی را در وقوع کمبودهاثیر خلقأت ،دارند که سعدی

اینکه باب هشتم با  بر افزون دهد،ی، در اولویت قرار مها و رفع این مشکلاتشرارت

  وجوه شخصیتی کنشگران را در نظر دارد. منحصراً« در آداب صحبت»عنوان 

در ساحتی فراتر از  که شناختی، شاهدیمهای ریختبه یاری تحلیل داده

ای ا مستقل، ساختار معنایی یکپارچهساده امّ ظاهرع و بههای متنوّپردازیحکایت

 ها را به سوی مرکز متن، هدایت کرده است. ایترویکرد تمامی حک

از علل تولید کمبود یا نیاز و مصیبت از دیدگاه  دهدنشان میشده موارد بیان همه

بهره باشد؛ برای مثال نسبت به سعدی، آن است که شخص از وجوه شخصیتی مثبت بی

نای فقدان بخشنده )اعم از بخشش به مال یا در رفتار( نباشد که به مع ،زیردستان

 صرفاً  ، بخشش و یاریگری را نه یک مقولةنگری نیز هست. سعدیخردمندی و آینده

تعامل  ةکند. او اخلاق را پایگرایانه توجیه میبلکه در پیوند با مصلحت و عمل ،اخلاقی



 111  ـــــــــــــــ های گلستان سعدیویژگی سهل ممتنع در حکایت ةشناسانتبیین ریخت

مراد از »دهد: داند و دین را نیز در راستای اخلاق قرار میو بهروزی یا بدروزی می

از  (.911)همان: « نه ترتیل صورت مکتوب ،یل سیرت خوب استنزول قرآن، تحص

سعدی، پیرنگی یکپارچه را بر فراز تمامی نگر رسد دیدگاه کلاین رو به نظر می

گسترانده است. او از این طریق در زیرساخت معنایی آن و  گلستانهای حکایت

ر هر حکایت و پیام توانسته است با حفظ سادگی و با استفاده از عناصر اندک در ساختا

ی متن ظاهر دشواریابی را در ساحت کلّها، انسجام و وحدت پنهان و بهیاب آنآسان

فراتر از آن  ،گلستانهای سعدی در پیوستار مفهومی حکایت ،بگنجاند. به بیان دیگر

ها و ها و خویشکاریرسد. توزیع شخصیتمی است که در نگاه نخست به نظر

به  ای ناپیداها را در ارتباط معناییحکایت رکرد اخلاقی همةهای آغازین، کانهصح

ها از کمبود/ نیازها و مصیبت ةها بخش عمدیک رشته کشیده است. در این حکایت

شود. برای های شخصیتی کنشگران )از جمله خود قهرمان و نیز شریر( ناشی میفهلّؤم

در  بوده، یگری ضروریخردمندی، تلاش، بخشندگی و یار ،هاکارسازی این مصیبت

 مدترین خویشکاری است. آکار ،این میان، بخشش

ها ها را در حکایتها به کارسازیبرای آنکه نگاه خطی حرکت از نقصان

 ،شناسیرا با روش ریخت گلستانسه حکایت از  ،صورت ملموس و عینی نشان دهیمبه

ز وضعیت اولیه به ثانویه آن تجزیه و الگوی حرکت را در راستای تغییر ا ةبه عناصر پای

 ترسیم خواهیم کرد. 

 ها کنش در حکایت ةشناسانالگوی ریخت .1-1

 حکایت اول .1-1-1

ای بر سر سرای اغلمش دیدم کـه عقـل و کیاسـتی و فهـم و فراسـتی زادهسرهنگ»

 او پیدا. از عهد خردی آثار بزرگی در ناصیة هم .زایدالوصف داشت

 بلندی تافت ستارةمی                                           بالای سرش ز هوشمندی        

اند: الجمله مقبول نظر سلطان آمد که جمال صورت و معنی داشت و حکما گفتهفی

توانگری به هنر است نه به مال و بزرگی به عقل اسـت نـه بـه سـال. ابنـای جـنس او بـر 
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فایـده نمودنـد: کشـتن او سـعی بـی هم کردند و درمنصب او حسد بردند و به خیانتی متّ

 دشمن چه زند چو مهربان باشد دوست؟ 

دولـت  سـایة ملک پرسید که موجب خصمی اینان در حق تـو چیسـت؟ گفـت: در

شود الا به زوال نعمت خداوندی، همگنان را راضی کردم مگر حسود را که راضی نمی

 .(۳0: 90۳1)سعدی، « من

 عناصر روایی حکایت. 1-1-1-1

 هاشخصیت. 1-1-1-1-1
 زاده: سرهنگقهرمان

 بخشنده: سلطان

 )حسودان( شریر: ابنای جنس

 آغازین ةصحن. 1-1-1-1-1

α « :ای بر در سرای اغلمش دیدم که...زادهسرهنگ .» 

 هاخویشکاری. 1-1-1-1-3

B   مقبول نظر سلطان آمد»دهنده: رویداد ربط». 

mot  :ندابنای جنس او بر منصب او حسد برد»انگیزش». 

A  :فایده نمودندهم کردند و در کشتن او سعی بیبه خیانتی متّ »... شرارت». 

D ملک پرسید که موجب خصمی »وجو(: نخستین خویشکاری بخشنده )پرس

 «اینان در حق تو چیست؟

E   :همگنان را راضی کردم... یدولت خداوند ةگفت: در سای»واکنش قهرمان .» 

Ex  :شود الا به زوال نعمت منضی نمیحسود را »...رسوایی شریر». 

   حرکت حکایت .1-1-1-1-1
  α(BADEx)                     B→Ex 
 حکایت دوم .1-1-1

گذرد؟ گفت: همه عابدی را پرسید که اوقات عزیزت چون می ،یکی از پادشاهان»

ملک را  شب در مناجات، سحر در دعای حاجات و همه روز در بند اخراجات.
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ن دارند تا بار عیال و عابد معلوم گشت. فرمود تا وجه کفاف او معیّ  مضمون اشارت

 .(955: همان« )اطفال از دل او برخیزد

 عناصر روایی حکایت. 1-1-1-1

 هاشخصیت. 1-1-1-1-1

 قهرمان: عابد

 بخشنده: پادشاه

 آغازین ةصحن. 1-1-1-1-1

α« :...و « پادشاه» ر نامآغازین با ذک نةتوصیف صح« . یکی از پادشاهان عابدی را

ها را نخست حکایت آمده است که بخش مقدماتی خویشکاری ، در درون جملة«عابد»

 دارد.   دربر

 هاخویشکاری. 1-1-1-1-3

D  :پرسید»... نخستین خویشکاری بخشنده». 

E  :گفت همه شب در مناجات و ...»واکنش قهرمان ». 

a  :اجاتهمه روز در بند اخر»... اعلام کمبود یا نیاز». 

F  :فرمود تا وجه  .ملک را مضمون اشارت عابد معلوم گشت»کارسازی و تدارک

 «ن دارند.کفاف او معیّ 

K  :تا بار عیال و اطفال از دل او برخیزد»رفع مشکل». 

 . K   →  D (DEaFK)α  حرکت روایت:.  1-1-1-1-1

 حکایت سوم. 1-1-3

مستان از عمارت دور افتاد یکی از ملوک با تنی چند خاصان در شکارگاهی به ز»

شب آنجا رویم تا زحمت سرما نباشد.  :ملک گفت .دهقانی دیدند ةتا شب درآمد. خان

هم اینجا خیمه  .دهقانی التجا کردن ةیکی از وزرا گفت لایق قدر پادشاه نیست به خان

حضری ترتیب کرد و پیش آورد . مازنیم و آتش کنیم. چنان کردند. دهقان را خبر شد

قدر بلند سلطان بدین قدر نازل نشدی ولیکن نخواستند که قدر  :ن ببوسید و گفتو زمی
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شبانگاه به منزل او نقل کردند.  .دهقان بلند گردد. ملک را سخن گفتن او مطبوع آمد

 .(99۳)همان: « بامدادانش خلعت و نعمت فرمودش

 عناصر روایی حکایت. 1-1-3-1

 هاشخصیت. 1-1-3-1-1

 قهرمان: دهقان

 ر: وزیرشری

 یاریگر قهرمان: ملک

 آغازین ةصحن. 1-1-3-1-1

αیکی از ملوک با تنی چند خاصان در »ها: : معرفی و توصیف شخصیت

 .«آمدن از عمارت دور افتادند تا شب درشکارگاهی به زمستا

 هاخویشکاری. 1-1-3-1-3

D  :ملک گفت شب آنجا رویم  .دهقانی دیدند خانة»نخستین خویشکاری بخشنده

 «تا زحمت سرما نباشد.

ɛ :کند قهرمان به هدف نرسد: می شریر تلاش ،در این خویشکاری خبرگیری شریر

هم اینجا خیمه  .دهقانی التجا کردن ةیکی از وزرا گفت لایق قدر پادشاه نیست به خان»

 «زنیم و آتش کنیم.

E :ن کرد و پیش آورد و زمی دهقان را خبر شد. ماحضری ترتیب» واکنش قهرمان

 «. ...ببوسید و

W شبانگاه به منزل او نقل کردند . سلطان را سخن گفتن او مطبوع آمد» :پاداش

 «.بامدادانش خلعت و نعمت فرمود

 D → W  α(DεEW)             حرکت حکایت. 1-1-3-1-1
ها ها )کمی تعداد شخصیتاین حکایت ةشناسانهای ریختنگاهی به داده

ها در ت هر حکایت( و پی بردن به سادگی ساختار آنها و کوتاهی حرکوخویشکاری

 هاست.کاوید تحلیل دادهیّؤسعدی، م ةگرایانزمان مصلحتهم پیوند با پیام اخلاقی و
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ها با ساختار تنیده و معنادار متن کلان، حکایت ةتلفیق وجه صوری و ساد گونهایناز 

آشکار  گلستانمتن شناسانه و ساختاری از وصف سهل ممتنع در ای ریختجلوه

و گای سهل ممتنعهنری است که سعدی را در جایگاه شاعر و نویسندهشود و این می

 بر صدر نشانده است. ،در تاریخ ادب فارسی

 های خرد و کلان در متن گلستانکارکرد بلاغی لایه. 1
صورت هنر زبانی در این است که مقصود و مطلب به ةمایویژگی اصلی و بن

هرچه  ،باید گفت مقصود و محتوای متن ادبی ،بیان شود. بر این مبنا غیرمستقیم

 و به تبع ، وجه ادبیبه همین نسبت ،تر باشدچندبُعدیتر و تر، چندوجهیتر، پنهانکنایی

های سادگی، فهلّؤتی، جمع مسنّ تر خواهد بود. دیدگاه، وجه بلاغی آن غنیآن

بودن سخن سعدی  بدیع و جاوداندن و سهل ممتنع بو ةمایبلاغت را دستو  فصاحت

 )صدر کرده استقلمداد  ی و از این رو نثر سعدی را پهلو به پهلوی شعر اوتلقّ

به سخنی اطلاق  ده است سهل ممتنع یا سهل و ممتنع،(. گفته ش15: 9011الحفاظی، 

وم معل ،ا در عملامّ ؛توان مانند آن را گفتآسانی مینماید که بهشود که چنان میمی

 «رسدامتناع و محال می این کار چندان دشوار است که به حدّ»شود که می

 :شعر گفته است ، دربارةدر این خصوص حدائق السحرف لّ(. مؤ15۳: 90۳9)همایی،

)همان(.  «ا مثل آن دشوار توان گفتامّ ؛سهل و ممتنع، شعری است که آسان نماید»

به لفظ و بیان در نثر سعدی  را صرفاً تی، سادگی و نیز سهل ممتنع بودن دیدگاه سنّ

کا بر ای بودن و اتّ به دلیل ذوقی و سلیقه ،. این شیوه از تحلیل بلاغیکردمیمنتسب 

گرفتن ساختار و کلیت متن،  نظر بدون در ،یکی از اجزای تحلیل )یعنی زبان( فقط

ختار یا درک نظام سا» زیرا ؛بخشدناشدنی به این تحلیل مینگر و اثباتوجهی غیرکل

شود ما است که باعث می درک نظم درونی ساختارها نوعی تفکر یا فعالیت شناختی

یعنی به  ،ها و اجزای منفرد رها کنیم و به درکی بالاترتک پدیدهدرک خود را از تک

از رهگذر کشف تمهیدات  .(0۳: 9019)جبری، « درک کل ساختار برسیم

های ی و موضوعتوازن میان موضوع کلّ ساز در اجزای گوناگون متن، نظیرهماهنگ

اجزا در عین  ةبخش و پیچیدظاهر ساده و خرد در درون متن کلان، چینش وحدتبه
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ی متن، به ی و کلّ ئسطوح جز یکپارچگی، نظم و تقارن میان همة سادگی روایی و نهایتاً

 ،ا در باطنامّ ،آسان ،ظاهر ای پویا و روشن از زیبایی دست یازیم که درجلوه

تحقیق حاضر نشان داد وجه اصلی سهل ممتنع بودن و نیز  ،دشواریاب باشد. از این رو

چینش  ةسادگی سخن سعدی از منظری دیگر، در ساختار سخن او و در نحو

امری  ،تر نیز هست؛ زیرا تقلید از سخن سادهساختی نهفته است و این پذیرفتنیژرف

، نمودهدشوار می ،را در سخن سعدی رسد. آنچه تقلید از سادگیدشوار به نظر نمی

ها بوده است که نحوی از اعجاز را ای پنهان از دیدهفهلّ ؤاین سادگی و م ةناشناخت سویة

است. سخن سعدی در وجوه لفظی و بیانی ساده و  کردهمیونه سخن ترسیم گبرای این

وه شخصیتی ها نیز از نظر وجها و حکایتساختار داستان ،که گفتیمروان است و چنان

گر وجهی ساده است؛ زیرا الگوی روایی ها، ترسیمو کنشی و وقایع درون حکایت

ا آنچه این وضعیت را دشوار و ممتنع امّ ؛ها با حداقل عناصر روایی تدوین یافته استآن

است که در  گلستانمضاعف و فراگیر در پیرنگ زیرین متن  یساخته، وجود ساختار

ایجاد  گلستانها حول معنای بخش را  در سرتاسر حکایتعین کثرت، وحدتی انسجام

ای بینامتنی برقرار رابطه ،کرده است. این ساختار پنهان، بین عنوان متن با کلیت آن

کند که ها نقش پیرامتن را ایفا می، برای متن حکایتگلستانسازد. عنوان متن می

ا امّ ؛سازدر و پراکنده میمنتش ،رهای متکثّمعناهای زیادی را نخست در قالب حکایت

سازد. ها را آشکار میبخشد و غایت آنسپس به این معناهای پراکنده جهت می

ر و حتی مدرن، وجهی متکثّ ةمانند متون دور گلستانبنابراین، گرچه دنیای 

 مثنویاز قبیل  -همچون هر متن کلاسیک دیگر ،کندمی تداعیگویی را وگفت

های ورود و خروج سرانجام راه -و امثال آن مع الحکایاتجوا، کلیله و دمنه، معنوی

ن رو،  گرچه پیچیدگی دهد. از اینمایاند و جهت معنا را نشان میمتن و معنا را می

های نسبتا سادة سنتی، مدرن ساختاری و تودرتوی متن گلستان در نسبت با متن

لاغت کلاسیک جای از دیدگاه بلاغی همچنان در چارچوب ب ،تردیددون ب، نمایدمی

 دارد. 
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 گیرینتیجه. 1
در کنار پیچیدگی ساختاری بسامدهای  ،های گلستان سعدیسادگی حکایت

 این اثرای ساختاری از ویژگی سهل ممتنع بودن ، جلوهآنمعنادار در ساخت کلی متن 

ویژگی سبکی سهل ممتنع  ةشناسانتبیین ریخت زمینةگذارد. در سعدی را به نمایش می

از های منفرد، دهد حکایتلیل نشان میها و تحسعدی، داده گلستانهای حکایتبرای 

ساده برخوردارند که اغلب بیش از دو یا سه شخصیت ندارند. کوتاه بودن  یساختار

دهد و باعث غیاب ها را کاهش میها و کنشبیشتر این حکایات، تداوم خویشکاری

 ،له و در نتیجهئالشی و ناظر به حل مسهای چویژه خویشکاریها، بهبرخی خویشکاری

ها، بسامد شخصیت، دیگرسوی ا از امّ شود؛میساده شدن ساختار حکایت 

های آغازین و تناسب میان این سه، گویای آن است که یک ها و صحنهخویشکاری

حاکم  گلستانکلیت متن  بر ،های منفردپیرنگ منسجم سراسری در فراسوی حکایت

گاه وجه زیباشناختی و ادبی سهل ممتنع یتجلّ ،چیده و غیرمستقیماست که به نحو پی

دهد در تولید کمبود یا نیاز ها نشان میی آن است. این نسبتدر ساحت کلّ گلستانمتن 

ا )از جمله خود قهرمان و ههای شخصیتی شخصیتبیش از هر چیز ویژگی ،و مصیبت

بیشترین نقش را  ،نده و یاریگرثر است و در مقام کارسازی و التیام، بخششریر( مؤ

ای ها در ساخت کلان متن، به شیوهها و خویشکاریدارند. پراکنش مناسب این کنش

پرداز گفته ةعین حال پیچیده که مبتنی بر دیدگاه اخلاقی و مصلحان یکپارچه و در

 گلستانها، است، در کنار ساخت ساده و دلنشین حکایت ، یعنی سعدیاندیشمند متن

 دشوار است. ،در ظاهر سهل و در اساس ،ل ساخته که تقلید از آناثری مبدّ را به

 

 منابع
تهران: دفتر  ،اجلالیپرویز  ةترجم ،هاهای تحلیل رسانهروش ،(90۳1آسابرگر، آرتور ) -

 ها.رسانه مطالعات و توسعه

 تهران: نشر مرکز. ،ساختار و تأویل متن (9012احمدی، بابک ) -

تهران:  ،فرزانه طاهری ةترجم، درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیات ،(9010رت )اسکولز، راب -

 آگاه.
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